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انتخاب کنند و فقط تحت تأثیر تخصص من نباشند. 
 هرکسی که با دستش کار می‌کند خلاق است، هر کس بامغزش کار می‌کند اندیشمند است و هرکسی با قلبش کار می‌کند یک هنرمند عاشق 
است. جراح کسی است که با دست، مغز و قلبش همزمان کار می‌کند. جراحی فاخرترین هنر است، من عاشق این هنر بودم و هستم. نجات‌بخش 

جان انسان‌هاست و کم کردن درد و مریضی کم اتفاقی نیست.
 فكر ميك‌نم هر کسی که می‌خواهد به یک مدیریت و یا وزارتی برسد، علاوه بر كارداني و آشنايي كامل با مسئوليت پذيرفته‌شده بي‌نيازي و 
استغناي مادي و معنوي بايد جزو شرايط انتخاب او باشد. بيشتر مسايلي كه در مديريت‌هاي ناموفق و حتي مخرب مشاهده مي‌کنیم شايد به دليل 

بده بستان و به فكر همه چيز غير از صلاح مردم بودن است.
 اگر قانون در جامعه حرمت نداشته باشد، هیچ‌کس حرمت نخواهد داشت. افراد زیادی هستند که در جامعه بی‌اخلاقی می‌کنند و به جایی نیز 

پاسخگو نیستند. اگر افرادی که بیت‌المال را قلع و قمع کردند، مجازات می‌شدند دیگر کسی در کشور به خیانت و بی‌اخلاقی تشویق نمی‌شد.

نگاهی دیگر

جامعه در حال فروپاشی اخلاقی است
اما  شما سقوط نکنید 

»بحرانی که جامعه ما با آن مواجه است، فروپاشی اخلاقی است اما اگر همه سقوط کردند شما پزشکان سقوط 
نکنید.« اگر جامعه پزشکی نوک حملات قرار می‌گیرد باید این را مثبت ارزیابی کنید. یک دلیلش این است که مردم 
شما را به دید دیگری نگاه می‌کنند و توقع ندارند که در جامعه پزشکی ناملایماتی رخ دهد. مگر ما از این ناملایمات 
در سیستم قضایی نداریم اما هیچ صحبتی درموردش نمی‌شود چون جایگاه پزشک متفاوت است. متاسفانه ما 
کارهایی می‌کنیم که به حیثیت جامعه لطمه می‌خورد. برای آنکه در دولت یازدهم تحولاتی در جامعه پزشکی  انجام 
شود ، پیشنهاد کردیم به‌جای آنکه همه مردم را مقابل جامعه پزشکی قرار بدهید، در یک گروه چند نفره همان تعداد 

 کم از پزشکانی که باعث بدنامی پزشکان شده‌اند و همه نیز آنها را می‌شناسیم را صدا کنید و سرجایشان بنشانید.
شماره  و  آویزان ‌کردند  خفت‌آور  بنر  یک  بیمارستان  هر  در  دیدم  وقتی  شدم  آزرده‌خاطر  خیلی  من 
کار  زشت‌ترین  این  بگیرید.  تماس  ما  با  خلاف‌ها  این  برای  کردند  دعوت  همه  از  و  تلفن ‌دادند 
به‌هیچ‌عنوان  معتقدم  بنده  است.  منفی  اتفاقات  همین  آن  نتیجه  و  می‌کنیم  را  کارها  این  است.  ممکن 
شد. آزرده‌خاطر  پزشکی  جامعه  منتها  هست  سرجایش  درد  آن  و  نکرد  درمان  را  اصلی  درد  بنرها   این 

 ما اخلاق اجتماعی و انسانی داریم. این موضوعی است که چندان در آن‌طرف دنیامهم نیست. 
   در آن کشورها هیچ رابطه مالی بین بیمار و پزشک وجود ندارد و سازمان‌های بیمه‌گر این وظیفه را به عهده‌دارند، 
درحالی‌که ما چند سازمان بیمه‌گر بی‌عرضه و ناتوان را به اینجا آورده‌ایم که حقوق پزشک و بیمار را رعایت نمی‌کنند. یا 
 باید این سازمان‌های بیمه‌گر را جمع کنیم که در این صورت هم مردم راحت‌ترند هم پزشکان یا اینکه باید سامانش دهیم.«
کرامت انسانی در ایران یک امر فراموش‌شده‌ است. من به‌عنوان یک فرد کرامت اخلاقی در جامعه نمی‌بینم. به 
نظر من مهم‌ترین عوامل حفظ کرامت انسانی، شما پزشکان هستید. ما باید با بیماران بی‌نهایت صادق باشیم و 

چنانچه نارسایی علمی و انحراف اخلاقی در همکاران خود دیدیم به مراجع قانونی اطلاع دهیم. 

درنگ

داريد یادتان می‌آید؟
 بچه که بودم، ديفتري گرفتم. همين مرحوم دكتر 
میر علایی مرا معالجه كرد و خيلي به من محبت كرد و 
دلسوزانه پيگير شرايطم بود، ولي چيز خاصي كه برايم 

انگيزه شود نبود.
سپید: همیشه بچه درس‌خوانی بودید؟

تقریباً همیشه خوب درس می‌خواندم و بهترین خاطره 
کودکی و نوجوانی‌ام مربوط به دبیرستانم است. دبیرستان 
سعدی در اصفهان که مدرسه بسیار خوبی بود و تعداد 

زیادی پزشک و دانشجوی خوب تحویل جامعه داد.
سپید: پس بعد از دبیرستان دیگر دغدغه انتخاب 

رشته نداشتید؟
نه خیلی. چون به‌یقین می‌دانستم که می‌خواهم پزشکی 
بخوانم. آن موقع هر دانشگاه كنكور جداگانه داشت. من 
در کنکور پزشکی دانشگاه اصفهان و تهران شركت كردم 
و در هر دو قبول شدم. خيلي مشورت كردم و درنهایت 
دانشگاه پزشكي تهران را انتخاب کردم. تا آن موقع دوره 
دكتري شش‌ساله بود ولي ما نخستين ورودي‌هاي دوره 
هفت‌ساله دكتري بوديم. البته در مورد كنكور هیچ‌وقت 
احساس نميك‌رديم حق‌مان ضايع شود. حتي به ذهنمان 
خطور نميك‌رد در كنكور تقلبي صورت گيرد. آن موقع 
ساختار كنكور این‌قدر محكم بود، كسي كه قبول مي‌شد 
مي‌دانست كه شايستگي قبولي داشته است و كسي كه 
قبول نمي‌شد احساس نميك‌رد كه حق او ضایع‌شده 
است. هفت سال به‌یادماندنی دانشجوي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران بودم. در آن زمان تظاهرات دانشجويي 
پيوسته برقرار بود. به اقتضاي جواني در تظاهرات شركت 
ميك‌رديم و دو دفعه خيلي كوتاه هم دستگير شدم. البته 
در محدوده دانشگاه كسي به دانشجويان كاري نداشت 
و ما هم هيجانات جواني را تخليه ميك‌رديم. بعد از 
پايان تحصيل پزشك عمومي شدم. بايد طبق قانون 
سربازي مي‌رفتم. با میل خودم سپاه بهداشت و كيي 
از دورافتاده‌ترين و محروم‌ترین نقاط ايران را انتخاب 

کردم. جايي بود بين ملاوي و شاه‌آباد غرب به‌جای دو 
سال، سه سال ماندم. چون مي‌خواستم دين خودم را به 
خاطر تحصيلات رايگان پزشكي به مملكت ادا كرده 
باشم. مردمی شریف که بسیار محروم بودند وزندگی 
ابتدایی داشتند با هزار مشکل بهداشتی و بیماری. سپس 
به آمركيا رفتم و بورد جراحي گرفتم؛ جراحي عروق 

و پيوند اعضا.
سپید: دو تخصص باهم؟

نه ـ عروق كي تخصص است ولي پيوند اعضا كي 
توانايي اضافي است )added Quality( و پس از 
اخذ مدرک تخصص جراحی وفوق تخصص عروق 
سه سال در دیترویت آمریکا به عنوان متخصص دریک 
گروه مشترک کارکردم وبه خصوص پیوند کلیه را به 
راه انداختم که خیلی هم موفق بود، دو سال قبل از 
برگشت به ایران با انتخاب و رای جراحان شهر به 
عنوان رییس جامعه جراحان انتخاب شدم. یک جمعی 
از 400 جراح متخصص که خودشان من را انتخاب 
کردند؛ اما هیچ‌وقت مردم ایران را نتوانستم فراموش 
کنم. مخصوصاً بعدها که مسائل انقلاب پیش آمد دیگر 
آرام و قرار نداشتم. جنگ که شد می‌دانستم که چقدر 
به رشته من احتیاج هست و دیگر برایم قطعی شده 
بود که دلم طاقت نمی‌آورد بمانم و تصمیم گرفتم که 
برگردم. در آن زمان من پول و موقعیت خیلی خوبی 
داشتم که درنهایت گمنامی به ایران برگشتم، در آن 

زمان کسی من را نمی‌شناخت.
سپید: به آن‌همه امکانات و موقعیت پشت‌پا زدید؟
حضور من در آن شهر باوجودی که 400 جراح 
دیگر داشت برایشان تفاوتی نداشت ولی در ایران یک 
نفر با تخصص من وجود نداشت. بیشتر متخصص‌ها و 
جراح‌ها به دلیل شرایط به وجود آمده از ایران رفته بودند 
و مردم ایران در آن شرایط بی‌نهایت به تخصص من 
احتیاج داشتند . خب من چطور می‌توانستم تحمل‌کنم؟من 
همیشه علاقه فراوانی به ایرانی‌ها داشتم و تمام مدتی که 

در آمریکا مطب داشتم و کار می‌کردم خیلی خوشحال 
می‌شدم که بیمار ایرانی داشته باشم و حتی از آن‌ها هم 

پول ویزیت هم نمی‌گرفتم.
سپید: خانواده‌ هم برگشتند؟

بله. بچه‌ها دبیرستان را اینجا بودند، زبان فارسی و 
خلق‌وخوی ایرانی بودن را یاد گرفتند، یکی از سرمایه‌های 
بچه‌های من همین است. دختر من در درجه اول یک 
بانوی ایرانی است و هر سه همسران ایرانی انتخاب کردند.

سپید: چرا به این ایرانی‌بودن بچه‌ها اصرار و تأکید 
داشتید؟

من بی‌نهایت از این اتفاق خوشحالم. من عاشق ایران 
هستم و این یک حس کاملا طبیعی است. من 15 سال 
از ایران دور بودم و این را به‌خوبی درک می‌کنم که چه 
سعادت بزرگی است که برای ایران و ایرانی کارکنی. این 
بزرگ‌ترین موهبت من بود. 150 نفر از فارغ‌التحصیلان 
ما رفتند امریکا و شاید از این تعداد کمتر از انگشتان 
دست به ایران برگشتند. اما من لذت می‌برم از اینکه 
برگشتم. هرکسی یک مدت محدودی زنده است و در 
این محدوده و طول عمر باید طوری زندگی کرد که 
وقتی برمی‌گردی و پشت سرت را نگاه می‌کنی شرمنده 
نباشی و یکی از موجبات سرافرازی و رضایت من از 
زندگی‌ام همین توفیق برگشتن بود که توانستم برای 

مردم سرزمین خودم کاری کنم.
سپید: ریشه این تعصب و عرق وطن‌دوستی شما 
چه عاملی بود، شما زمانی برگشتید که جنگ تازه 
شروع‌شده بود و همه ساختارها ازهم‌پاشیده بود و 
شما به‌خوبی می‌دانستید که دارید به چه شرایطی 

برمی‌گردید؟
آمدن همین  برای  انگیزه من  ترین  بزرگ  ازقضا 
آشفتگی و بی سروسامانی اوضاع و نیاز مبرم مردم به 
تخصص من بود. وقتی به ایران آمدم هیچ‌کسی من را 
نمی‌شناخت، من با یک ساک لباس آمدم؛ نمی‌توانستم 
این را به‌راحتی فراموش کنم. در آن زمان پسرعمویم 
زنده یاد دکتر هوشنگ فاضل، رییس بیمارستان مصطفی 
خمینی بود که محل درمان مجروحین جنگی بود، من را 
دعوت کردو بلافاصله پذیرفتم وشروع به کار کردم به هر 
صورت می‌دانستم که من با پول این مردم درس‌خوانده‌ام 

و پزشک شده‌ام.
سپید: سه سال طرح‌تان را گذرانده بودید ادای 

دین نشده بود؟
نه. من نمی‌توانستم در یک جای امن با تمام امکانات 
و رفاه زندگی کنم درحالی‌که مردم سرزمین من هرروز 
از بین می‌روند چون یک‌نفری مثل من آنجا نیست که 
درمانشان کند، با این احساس نمی‌توانی زندگی کنی، 
نمی‌توانی ادامه بدهی. این بستگی به روحیه هر فردی 
دارد. باید یک مجموعه‌ای از عوامل باشد تا آدم به این 
جمع‌بندی برسد. شرایط آن زمان شرایط عجیبی بود بیشتر 
پزشکان و جراحان از ایران رفته بودند و واقعا نیاز به 

جراحی با تخصص من احساس می شد.
سپید: برای شما چه عواملی بود که به چنین تصمیم 

سختی برسید؟
نمی‌دانم اما الان که به گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم که 
ذره‌ای شک و پشیمانی از این تصمیمم ندارم. اگر دوباره 
تکرار شود من همین تصمیم را می‌گیرم. احساس می‌کنم 
دریک مقاطعی به خاطر این تصمیمات من به خانواده‌ام 
سخت گذشته، بچه‌های من هیچ‌وقت کوچک‌ترین گله‌ای 
نکردند ولی شاید از این رفت‌وآمدها تحت‌فشار بوده‌اند 
ولی من امروز که به بچه‌هایم نگاه می‌کنم لذت می‌برم، نه 
ازلحاظ علمی که فقط یک‌بخش است بلکه ازنظر انسانی 
و اخلاقی بچه‌های من ممتاز هستند، هر سه تای آنها 
علاوه بر تخصص در رشته‌های مختلف پزشکی به‌شدت 
راست‌گو، بااخلاق و انسان هستند و من سربلندم؛ اما 

خوب در یک شرایطی به آن‌ها سخت گذشت.
سپید: بچه‌ها ایران نیستند؟

خیر. در حال حاضر پسر بزرگم علی بورد تخصصی 
 UCLA گوارش دارد در واشنگتن. دخترم نسیم، دانشیار
و فوق‌تخصص پوست است. پسر کوچکم رضا هم فوق 
تخصص قلب و عروق دارد که به‌تازگی برگشته است 
و طبابت خود را درتهران شروع کرده، رضا اسم پدرم 

بود که روی پسر کوچکم گذاشتم.
سپید: اینکه هر سه بچه‌ها پزشک شدند تشویق 

یا تحمیل شما بود؟
ابداً من اصراری نکردم. اتفاقاً بچه‌ها را تشویق می‌کردم 
که به شغل پدرهای دوستانشان هم توجه کنند و آشنا 
شوند تا در آینده بادید باز و شناخت رشته و شغلشان 
را انتخاب کنند و فقط تحت تأثیر تخصص من نباشند.

سپید:  باوجودی که خودتان این‌قدر پزشکی را 
دوست داشتید به بچه‌ها پیشنهاد ندادید؟

نه اصلًا و دوست داشتم خودشان به یک شناخت و 
جمع‌بندی برسند. حتی به دخترم نسیم پیشنهاد دادم که برای 
اینکه با زندگی خانوادگی‌اش هماهنگ باشد دندانپزشکی 
بخواند. نصف دوره دندانپزشکی‌اش را در ایران خواند 
و همیشه شاگرداول هم بود و بعد که ازدواج کرد به 
امریکارفت ودکترای دندان پزشکی خود را از دانشگاه 
شیکاگو با رتبه اول گرفت ولی گفت دندان پزشکی را 
دوست ندارد و دوره پزشکی را طی کردوبعد متخصص 
پوست شد. اویکی از معدود متخصصین پوست دنیاست 

که دکترای دندان پزشکی هم دارد.
سپید:  نوه هم دارید؟

شش‌تا. هرکدام از بچه‌ها دوتا که دوتا از نوه‌هایم 
دانشجوی پزشکی هستند. یوسف پسر علی دانشگاه 
ریچموند درس می‌خواند و سینا پسر نسیم که استنفورد 

درس می خواند.
سپید: درمجموع به خودتان چه نمره‌ای می‌دهید؟
نمره قبولی را می‌دهم. فکر می‌کنم هر آنچه در توان 

داشتم برای مردمم انجام دادم.

من جراحم، یعنی خلاق ، اندیشمندو عاشق

سپید: اگر به گذشته برگردید همچنان جراحی را انتخاب می‌کنید؟
بله حتماً. من بارها این سؤال را از خودم پرسیدم. می‌دانید واقعیتش این است 
که من تصوری از شغل و حرفه دیگری ندارم که اگر جراح نمی‌شدم مثلًا چه‌کاره 
می‌شدم. شاید در این صورت خلبانی را انتخاب می کردم. این‌قدر رضایت روحی 
دارم که اگر به من بگویند که تو فقط شش روز دیگر زنده‌ای و در این مدت 
می‌خواهی چه‌کار کنی من دقیقاً همین کارم را تکرار می‌کنم. رضایت عمیق و 
قلبی از این کار دارم. رشته من یکی از فاخرترین رشته‌هاست. یک‌جمله‌ای است 
که می‌گوید هرکسی که با دستش کار می‌کند خلاق است، هر کس بامغزش کار 
می‌کند اندیشمند است و هرکسی با قلبش کار می‌کند یک هنرمند عاشق است. 

جراح کسی است که با دست، مغز و قلبش همزمان کار می‌کند. جراحی فاخرترین 
انسان‌هاست و  این هنر بودم و هستم. نجات بخش جان  هنر است، من عاشق 
کم کردن درد و مریضی کم اتفاقی نیست. توفیق عظیمی است. همیشه با خودم 
فکر می‌کنم که خوب قضاوت یک شغل بسیار شریف و حساسی است و جایگاه 
اجتماعی بالایی هم دارد اما درنهایت یک قاضی مجبور است یک روزی حکم 
اعدام یک نفر را صادر کند ولی در پزشکی همیشه و همیشه بحث نجات جان 

انسان‌هاست. من خوشحالم که پزشکم.
سپید:  فکر می‌کنید تأثیرگذارترین فرد زندگی‌تان چه کسی بوده است؟

 اگر از دایره خانواده و پدر و مادر خارج شویم فکر می‌کنم معلم‌هایم خیلی 
تاثیر عمیقی در من داشتند. چه دبیرستان چه دانشگاه. چه زمانی که ایران بودم 
و چه وقتی خارج از کشور درس می خواندم. شخصیت های بلندقامتی که نقش 

زیادی داشتند.
مرحوم  کتاب‌های  انشا  کلاس  سر  که  داشتم  معلمی  ابتدایی  دوران  در  من 
جمالزاده را برای ما می‌خواند. این درک و ذوق را کمتر کسی دارد و برای من 
اینجا هستم شاید کمتر کلاسی  امروز که  تا همین  باور کنید  بود.  خیلی شیرین 
داشتم که این‌قدر لذت می‌بردم. لحظه‌شماری می‌کردم برای کلاس‌های انشا. ما با 
نثر وساده‌نویسی از کلاس سوم دبستان آشنا شدیم. یادم هست همان دوران پدرم 
کتاب بینوایان ویکتور هوگو را داشت و من بارها و بارها این کتاب را خواندم. 
دلیل این همه تکرار هم این بود که دوست داشتم هر شب کتاب بخوانم و کتاب 
در دسترس ما نبود... یکی از بزرگ‌ترین مشکلات من در دوران دبیرستان پیداکردن 
کتاب بود. الآن این همه کتاب هست و بچه‌ها رغبتی به کتاب خواندن ندارند. 

من عاشق خواندن بودم.
سپید: این همه عشق به کتاب خواندن لطمه‌ای به درس‌خواندن شما نمی‌زد؟
نه. من عادت داشتم که هر شب قبل از خواب کتاب بخوانم و این را به بچه‌ها 
هم منتقل کردم. زمانی که امریکا بودیم سر ساعت ۹ همه باید می‌خوابیدیم. ولی 
بچه‌ها می‌توانستند تا زمانی که بخواهند توی رختخواب‌هایشان کتاب بخوانند. 
اینطوری نبود که بنشینیم و سریال تلویزیونی نگاه کنیم و به بچه‌ها بگوییم بروید 

بخوابید. همه با هم ساعت مشخص کتاب خواندن داشتیم.
سپید: خیلی ها معتقدند با وجود اینکه زمان کوتاهی در وزارت بودید ولی 

مدیریت قابل‌قبولی داشتید.
فكر ميك‌نم هر کسی که می‌خواهد به یک مدیریت یا وزارتی برسد، علاوه 
بر كارداني و آشنايي كامل با مسئوليت پذيرفته‌شده بي‌نيازي و استغناي مادي و 
معنوي بايد جزو شرايط انتخاب او باشد. بيشتر مسايلي كه در مديريت‌هاي ناموفق 
و حتي مخرب مشاهده مي‌کنیم شايد به دليل بده بستان و به فكر همه چيز غير 
از صلاح مردم بودن است. هستند افرادي كه خود را به آب و آتش مي‌زنند و 
هر اقدامی ميك‌نند تا به هر قيمت كه شده روي صندلي مسئوليت بنشينند. ترديد 
بلكه  نمي‌گذارند  مايه  مملكت  و  مردم  به  براي خدمت  افراد  اينگونه  كه  نيست 
بيشتر به فكر مصالح و منافع خود هستند و كيي از دلايلي كه پيشرفت ما اساسي 

و كامل نيست كج‌روي‌ها و ناهنجاري‌هاي مديريتي است. 
با  مي‌تواند  و  نمي‌دهد  باج  كس  هيچ  به  باشد  درستكار  و  بي‌نياز  مدير  اگر 
اعتمادبه‌نفس به وظايف خود عمل كند و بدون تعلق به ميز و صندلي هر موقع 
بار مسئوليت از دوش او برداشته شد احساس راحتي و شادي كند و با رضايت 

كامل مسئوليت را به ديگران واگذارد.
سپید: درحال حاضرفکر می‌کنید بزرگترین چالش پیش روی جامعه پزشکی 

چیست؟
قانون شکنی وبی انضباطی و تأثیر عمیق بی‌اخلاقی در جامعه است... اگر قانون 
در جامعه حرمت نداشته باشد، هیچ‌کس حرمت نخواهد داشت. افراد زیادی هستند 
که در جامعه بی‌اخلاقی می‌کنند و به جایی نیز پاسخگو نیستند. اگر افرادی که 
بیت‌المال را قلع و قمع کردند، مجازات می‌شدند دیگر کسی در کشور به خیانت 
و بی‌اخلاقی تشویق نمی‌شد. نباید فراموش کنیم که همه ما پزشکان مدعی هستیم. 
این حرفه قداست دارد بنابراین تا حد ممکن خودمان باید این حرفه را پاک نگه 

داریم و اجازه ندهیم حرمت این جامعه در فضای عمومی از بین برود. 
مجمع انجمن‌های پزشکی کشور به مسائل اخلاقی در جامعه پزشکی حساس 
که  نمی‌کنم  مسائل رسیدگی می‌کند. من تصور  این  به  از رسانه‌ها  قبل  و  است 
برای  روزها  نامگذاری  معمولاً  باشد.  داشته  روز  یک  نامگذاری  به  نیاز  پزشک 
حرفه‌ها و گروه‌هایی است که جامعه آن را زیاد نمی‌شناسد و با این کار سعی 
به  بشناسانند.  اجتماع  به  را  آن حرفه  افراد  توان تخصصی  و  که تلاش  می‌کنند 
نظرم چیزی که لازم است، نامگذاری روزی به نام »اخلاق پزشکی« است. آنچه 
بسیار نیاز داریم - نه تنها در رشته پزشکی - اخلاق و انسانیت است؛ مؤلفه‌ای 
که جامعه از کمبود آن رنج می‌برد. دروغگویی، اختلاس، انحراف و همه اینگونه 
مسایلی که جامعه ما به شدت گرفتار آن است و خسران عظیمی به همراه دارد، 

باید مسئولان کشور را نگران کند.

آنکه با دستهایش کار می کند یک خلاق و سازنده است 
آنکه با فکر و اندیشه خود کار می کند یک عالم است 

آنکه با قلب خود کار می کند یک هنرمند عاشق است 
و آنکه با دست  و فکر و اندیشه  و دل خود کار می کند 

یک جراح است  
دکتر ایرج فاضل 
بهمن 1395 

  امیر کریمی


